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اخبار علاجيه
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آل الطاهرين

و لعن علي اعداء‌ الاجمعين من الان الي قيام يوم الدين
بحث ما در مورد اين بود كه آيا مي توانيم مطلق را حمل به فرد نادر كنيم ياعام را حمل به فرد نادر كنيم يا نمي توانيم. عرض كرديم كه ما در باب مطلق و همچنين عام به وسيله قرينه منفصل مي خواهيم مطلق را حمل كنيم بر مقيد يا عام را تخصيص بزنيم يك مشكلي ما مواجه هستيم و آن اين هست كه در معمول موارد تاخير بيان از وقت حاجت پيش مي آيد و اين را چجوري بايد حل كرد. به نظر ما عمده راه حلي كه اينجا وجود دارد آن اين است كه در واقع يك راه حل بحث نسخ هست كه در واقع به نسخ و اينها بخواهيم اين بحثها را پيش بكشيم و اينها 
حالا آن درست است يا درست نيست را كار ندارم. ولي اگر نخواهيم با حكم نسخ مسئله را حل كنيم به نظر مي رسد كه بايد ملتزم بشويم كه از دليل قرينه ما كشف مي كنيم كه در همراه ذوالقرينه متصلا يا منفصل و از قبل وقت عمل قرينه اي وجود داشته كه اين تقييد را بيان مي كرده.

س:

ج: متوجه اين طبيعتا شده يا جايي كه اساسا سوال سوال شخصي نباشد جايي كه سوال مسئله كلي گفته باشد مسئله كلي در جاي ديگرش
س:

ج: بله

يا حالا قبل از وقت عمل قبل از اينكه اين گفته بشود اين وجود داشته يا بعد از او و قبل از وقت عمل. به هر حال كاشف از اين هست كه هنوز وقت عمل به اين استثناء نرسيده آن بيان شده. البته تفصيل بحث را ما قبلا گفتيم گفتيم كه بعضي جاها اصلا نياز نيست، مشكل نيست كه من حالا نمي خواهيم وارد تمام آن بحثها و راه  حل هايي كه آنجا بود بشوم. ولي اين نكته را مي خواهم عرض كنم كه اين بيان به بياني كه از حاج آقا نقل كرديم و بياني كه در فرمايش مرحوم آخوند هست و در اين قسمت از كلام مرحوم حاج شيخ محمد حسين هم به آن اشاره شده كه حاج آقا مي فرمودند كه ما از مقيد كشف مي كنيم كه متكلم در هنگام بيان مطلق در مقام بيان نبوده يا اين كه متكلم مطلق را از باب قاعده ضرب به قاعده و امثال اينها ذكر كرده بوده اين دو تا بيان بايد اين نكته بهش ضميمه بشود يعني براي حل آن مشكل اين نكته به آن ضميمه بشود كه به هر حال قبل ازوقت عمل حكم مقيدات و استثناءات و تبصره ها ذكر شده باشد و ما از مقيد كشف مي كنيم كه قبل از وقت عمل آنها بيان شده بوده

س:

ج: نه يعني به هر حال امام وظيفه دارد حكم مسائل را بيان كند ديگر
س:

ج: نه بخصوص اين سائل مرادمان اين نيست به طور كلي بايد به هر حال احكام را بيان كنند ديگر، وقت عمل خصوص اين سائل را نمي خواهيم بگوييم. بحث اين هست كه به هر حال به طور كلي در مورد خصوص اين سائل را كه خوب بيان لازم نيست چون در مقام بيان نبوده ولي به هر حال بايد نكات را قبل از وقت عمل بيان كرد.
حالا در مقام تفصيل آن بحثها نيستم ولي غرضم اين نكته هست كه به هر حال ما از مقيد كشف مي كنيم كه يا كنار مطلق يا به قرينه منفصله يك چيزي بوده كه مراد را مشخص مي كرده. يا همچنين در جايي كه ضرب به قاعده هم باشد ضرب القاعده هم باشد به هر حال بايد قبل از وقت عمل استثناء و تبصره اي اگر باشد بايد ذكر بشود.
اين نكته را ضميمه بكنم كه غالبا اگر يك قرينه متصله لغزيه وجود داشته باشد اين كه اين قرينه متصله لغزيه را راوي منتقل نكرده باشد بسيار مستبعد است. يعني در واقع اين اشتباه بيني هست كه بايد راوي مرتكب شده باشد. ولي اگر نه در اين حد نباشد يا قرينه حاليه بوده يا قرينه منفصله بوده، قرينه حاليه بوده و اين قرينه حاليه را منتقل نكرده، عدم انتقال قرينه حاليه خلاف اصل هست، اصل اين هست كه آن هم منتقل كرده باشد ولي اينقدر خلاف اصل بودنش قوي نيست كه ما به قرينه مقيد نتوانيم اين خلاف اصل را در دليل مطلق قائل بشويم. گاهي اوقات خوب اين حالا مي خواهم اين مطلب را باز كنم كه چطور مي شود كه يك سري قرائن گاهي اوقات فوت مي شود.

ببينيد حالا قبل از اينكه اين را بگوييم اين نكته را بگويم. اگر ما مطلق را درمقام بيان ندانيم خوب حمل مطلق بر فرد نادر مانعي ندارد ولي اگر مطلق را از باب ضرب القاعده بدانيم حمل مطلق بر فرد نادر اشكال دارد كما اينكه در جلسه قبل اشاره كرديم. حالا بحث من اين هست كه آيا اگر يك قرينه حاليه اي وجود داشته باشد كه اين قرينه حاليه منتقل نشده باشد،‌ آيا در جايي كه اين قرينه حاليه اكثر افراد آن مطلق را خارج مي كرده عدم انتقال اين قرينه حاليه مستبعد نيست؟ اينكه توجه نداشته باشد راوي كه يك قرينه حاليه اي كه اكثر افراد را خارج مي كرده آيا اين مستبعد نيست؟ 
س:

ج: اجازه بدهيد.
عرض كنم خدمت شما پاسخ اين سوال اين هست كه شايد خيلي وقتها مستبعد باشد ولي اينجور نيست كه دائما مستبعد باشد گاهي اوقات يك نكاتي وجود دارد كه اين نكات سبب مي شود كه غفلت طبيعي باشد گاهي اوقات اشخاص در يك فضاهايي قرار مي گيرند كه در آن فضا سوال اصلا از يك جهت خاصي است. الان ما خودمان بسياري از واژگان ها را مي بينيم كه اين واژگان ها در فضاهاي مختلف معاني مختلف پيدا مي كند. فرض كنيد ببينيد ما از همين سالهاي اخير تغييراتي كه در نظام سياسي ايران شكل گرفته مثل تعبير بصيرت، جريان انحراف،‌ اينجور تعبيرات، اينجور تعبيرات به هر حال يك مفهوم ويژه اي پيدا مي كند. مفهوم ويژه در مورد فضاي خاصي كه حاكم است يك معناي خاصي پيدا مي كند. كلمه بصيرت را اگر فرض كنيد چهل سال قبل تعبير مي شد يك مفهوم داشت الان يك معناي ديگر پيدا كرده. جريان انحراف اگر چهل سال قبل مي گفتند يك معنا پيدا مي كرد الان يك معنا پيدا مي كند. و الان هم كساني كه اين الفاظ را نقل مي كنند خودشان را ملزم نمي بينند كه آن قرائن حاليه و محفوف به كلام را كه مشخص كننده معاني هست منتقل كنند چون اينقدر در آن فضا تنفس مي كنند كه واضح است معنايش چيست. معنا روشن است و معنا به اصطلاح روشن است. فرض كن راجع به جريان انحراف يك ممكن هست انحرافهاي بيشتري وجود داشته باشد، يعني انواع و اقسام انحرافات وجود داشته باشد ولي اين انصراف پيدا كند به يك گروه خاص و اين انصراف به گروه خاص براي مخاطبيني كه در آن فضا تنفس مي كنند كاملا روشن است. اين را منتقل مي كنند بعد اينها در كتابها نوشته مي شود بعدا كه مي آيد منتشر مي شود اين قرائن چون همراهش نيست ايجاد مشكل مي كند. 

يك روايت ديگري كه يك نقل ديگري كه وجود دارد اين نقل مي آيد اين را تفصيل مي كند ما در واقع با كنار هم گذاشتن، الان ما چجوري هست كه واژگان هاي يك عصر را مي توانيم بشناسيم، گزارش هاي مختلفي كه از آن عصر وجود دارد آن گزارشها را كنار هم مي گذاريم و از آن گزارشها كشف ميكنيم يك انصرافي وجود داشته. اين واژگان ها به معناي اصلي لغويشان به كار برده نمي شدند،‌ با يك بار مفهومي خاص خودشان تعبير مي شدند.

س:

ج: از اول مقيدا بوده، به خاطر آن قرائن حاليه محفوف به كلام و اينجا علتي كه منتقل نشده اين قرائن به دليل اينكه قرائن واضحيه اي بوده، قرائن روشن بوده،‌ خوب كسي كه در آن فضا تنفس مي كند خوب معناي واژگان را مي فهمد ديگر آن واژگاني نيست كه نياز به تعبير داشته باشد. ببينيد فرض كنيد ما الان تعبير امام را كه به كار مي بريم انصراف دارد به مرحوم آقاي خميني ولي اين واژه امام الان كسي تعبير مي كند من خدمت امام رسيدم اين مطلب را گفتم آيا اين نياز هست كه ما قرينه اي ذكر كنيم و تصريح بكنيم نيازي نيست، خوب معنايش روشن است ديگر. اين خيلي وقتها اينجوري است. علتي كه بعضي چيزها منتقل نشده به خاطر وضوح مطلب بوده. حالا ما كجا كشف مي كنيم، با قرائن ديگر. البته يك اصل هاي عقلايي وجود دارد و آن اين است كه تا وقتي براي ما ثابت نشود كه لفظ در يك فضاي خاص استفاده شده ما لفظ را بايد در معناهاي عام خودش حمل كنيم و امثال اينها. ما درواقع به قرينه منفصل اينجور اصول عقلايه را زمين مي زنيم. اصل اينكه يك قرينه اي وجود نداشته كه منتقل بشود،‌ اصل اينكه بر اساس واژگان لغوي يا عرف عمومي استعمالات بايد صورت بگيرد، اينجور اصول محكم هست لولا دليل بر خلاف، مقيد در واقع دليل بر خلاف ما هست. و در اينجور موارد مانعي هم ندارد كه اكثر افراد هم خارج بشوند از تحت راوي،‌ فقط بايد ديد آيا واقعا آن دليل مقيد اينقدر زور دارد كه اين معنا را براي ما روشن كند، بايد اينقدر مطلب را واضح كند كه روشن بشود كه دقيقا مراد از مطلق اين بوده
س:

ج: نه، نه هيچ ...
س:

ج: نه نه، فرض همين واژه جريان انحراف كه من مثال مي زنم براي همين است ديگر. ببينيد جريان انحراف الان مگر انحرافات منحصر به...

س:

ج: نه همين الان مگر نادر است ديگر، همين الان جريانات انحرافي منحصر به اين جريان خاص است، يعني درواقع يك نوع انصراف حالا تعبير بكنيم هر چه تعبير بكنيم كان يك نوع قرينه اي هست كه كنار كلام وجود دارد. اين تغييراتي هست كه ما من اين مثالها را براي اين مي زنم كه خود شما لمس كنيد تفاوت هايي كه واژگان ها وجود دارد، تفاوت هايي كه فرض كنيد همين واژه جريان انحراف را شما دو سال قبل مي شنيديد يك معناي عام مي فهميديد، جريان انحراف يعني همه گروههايي كه منحرف هستند ولي الان يك معناي ويژه پيدا مي كند. اينها چيزهايي هستند كه در مرور زمان تغييرات مي كند.
فرض كن راجع به مجاهدين، مجاهدين تعبيري است كه اصلش معناي لغويش روشن است. ولي در يك برهه زمان مجاهدين يك معناي ويژه پيدا كرده و ممكن هست اين براي ما اينجور باشد ده سال ديگر بيست سال ديگر آن تعبير مجاهدين ديگر آن تعبيرات عوض شود. طبيعي هم هست يعني اين تغيير و تحولات اينجور نيست كه غير طبيعي باشد. حالا اگر دو تا گزارش از يك عصر به ما برسد يك گزارش مي تواند گزارش ديگر را تفصيل كند. ما به قرينه يك گزارش مي فهميم در آن گزارش ديگر يك قرائني كنارش بوده كه به مامنتقل نشده.

حالا من يك دو تا نمونه مي خواهم عرض كنم حالا بحث كليش را بگويم بعد نمونه ها را عرض كنم.

ببينيد يكي از نكاتي كه وجوددارد بحث اين كه گاهي اوقات سوالات انصراف به يك جهت خاص است و اين انصرافات مورد به مورد انصراف را تعيين ميكند. يعني ويژگيهاي مورد در انصراف دليل به يك مورد خاص دخالت دارد. حالا به طور كلي من يك موقعي عرض مي كردم كه ما اگر مي گوييم العالم يجب اكرامه آن محمول ما در انصراف موضوع خيلي وقتها دخالت دارد. ما انصراف را منهاي محمول نبايد بسنجيم، انصرافاتي كه وجود دارد با توجه به آن حكمي هست كه روي اين موضوع بار مي شود، اگر دو تا حكم مختلف بار بشود ممكن هست انصرافات مختلف داشته باشد و اين انصرافات سبب مي شود كه يكي از اينها فرد نادر بشود چون اين باتوجه به محمول انصراف موضوع روشن مي شود. يا سوال سائل مي تواند موضوع را به آن انصراف بدهد، سوال سائل دخالت دارد در نحوه انصرافات. گاهي اوقات يك كسي مي آيد از حكم خودش سوال مي كند مي گوييم عرف الغاء خصوصيت مي كند اين را عام مي كند ولي نحوه الغاء خصوصيت كردن ها فرق دارد. هر كسي كه فرض كنيد كه اگر يك نفري بيايد بگويد آقا فلاني باسواد هست يا نيست؟ اگر سائل يك كسي باشد كه خودش از آدم هاي ملا و مجتهدين باشد با سواد كه تعبير مي كند يك مفهوم پيدا مي كند يك آدم عادي كه نمي داند به اصطلاح الفبا را نداند اين كلمه باسواد را به كار مي برد معناي ديگري پيدامي كند. نحوه ويژگيهاي مورد در تعيين واژگان ها خيلي اثر دارد. اينها از اول ما مي خواهيم بگوييم مضيقا اينها شكل گرفته بوده، نمي خواهيم بگوييم از اول مطلق بودن، مطلق را ما حمل به فرد نادر مي كنيم. درواقع مي خواهيم بگوييم تعرض حكم افراد نادر هست. اين كه افراد نادر كه مي خواهيم بگوييم نه اينكه في نفسه نادر هستند نسبت به آن مطلق نادر هستند و الا خيلي از چيزهايي كه ما مي گوييم به عنوان نادر في نفسه خودش خيلي شايع است، فرد نادر آنچناني نيست. ولي

س:

ج: نادر با اهميت هم هست، ولي نسبت به آن مطلق،‌ نسبت به او نادر است. و الا في نفسه، مثل خنثايي نيست كه از اول حكمش هم خيلي چيز نداشته باشد.

حالا در پرانتز بگويم يك آقايي مي گفت كه اين خنثايي كه مي گويند نادر است نادر است خيلي هم نادر نيست مي گفت تهران چهار هزار تا خنثي وجود دارد در تهران، انجمني دارند، البته به نظر مي رسد كه يك مفهوم گسترده اي دارد، چه خنثاي مشكل و غير مشكل، دو جنسيتي يعني كساني كه به هر حال ... خنده
مي گفت اصلا انجمن دارند و امثال اينها يك همچين چيزي به هر حال آقاي مدعي بود و امثال اينها.

يك موقع حاج آقا مي فرمودند كه يك روز آمدند گفتند كه امروز يك نفر آمده دفتر مي گفت من خنثي هستم، اين بهر حال

اين بهرحال چيزهايي هست كه... اينقدر ندرت است ولي خوب به هر حال در تهران چقدر جمعيت است؟ ده ميليون، چهار هزار تا نسبت به ده ميليون خوب نادر است ديگر، ولي في نفسه اينجور نادري كه مثل اميال و اقوال كه اصلا شايد وجود خارجي نداشته باشد اصلا نيست. بگذريم.

س:

ج: خنده
س:
ج: اتفاق افتاده اين دقيقا
حالا ببينيد من حالا يكي دو تا مثال از روايات عرض كنم. يك سري حمل هايي در روايات ما هست كه دقيقا از اين باب حمل مطلق بر فرد نادر است. هر كدامشان را مي خواهم اين دو تا حمل را تحليل بكنم.

يك ببينيد يك روايتي هست كه من اين روايت را بخوانم در تهذيب وارد شده سلمة بن مهرز مي گويد حدثني عن ابي ايوب، قال حدثني سلمه بن مهرز تهذيب جلد 5 صفحه 486 آدرسش است. مي گويد قال حدثني سلمة بن مهرز انه كان تمتع حتي اذا كان يوم ؟؟ طاف بالبيت و بالصفا و المروه ثم رجع الي منا و لم يطق طواف نساء فوقع علي اهله فذكروه لاصحابه فقالوا فلان قد فعل مثل ذلك فسئل ابا عبدالله عليه السلام فامره ان ينهر بدنه 

س:

ج: ينهر بدن، ...

قال سلمه فذهبت الي ابي عبدالله عليه السلام، بُدنه نداريم بُدن جمع بدنه است.
قال سلمه فذهبت الي ابي عبدالله عليه السلام فسئلته فقال ليس عليك شيء فرجعت الي اصحابي فاخبرتهم بما قال فقال ؟؟؟  واعطاك من عين كبر فرجعت الي ابي عبدالله عليه السلام فقلت اني لقيت اصحابي فقالوا ؟؟؟ قد فقد سئل فلان مثل ما سئل فامروه ان ينره بدنه فقال صدقوا آنها راست مي گويند كه من همچين چيزي را گفتم ولي مالتقية من هم تقيه هم نكردم ولكن فلان سئله متعمدا و هو يعلم ديگر چيز شده بوده به او فشار آورده بوده اين كار را كرده بوده و انت سئلته و انت لاتعلم فهل كان بلغك ذلك قال فقلت لا والله ما كان بلغني فقال ليس عليك شيء
ببينيد ممكن هست گاهي اوقات سؤال كلي باشد يعني به حسب ظاهر بدوي، ولي در واقع امام عليه السلام با توجه به ويژگيهاي مورد كه وجود دارد..
س:

ج: بداند، يعني گاهي اوقات ببينيد سوالات گاهي اوقات از يك قضيه شخصيه است، ما با ترك استفصال مي خواهيم ازش اطلاق استفاده كنيم. اين ترك استفصال ها با توجه به ويژگيهاي مورد فرق دارد و گاهي اوقات اين ويژگيها منتقل نمي شود مثلاً مي گوييم رجلي وارد شد همچين سوالي كرد، ما خوب امام عليه السلام آن رجل را نه به جهت علم امامت، به جهت يك چيزهاي خاص چيز اگر متعمد بود ذكر مي كرد، متعمد بود ذكر مي كرد عالم بود ذكر مي كرد، ولي آن يكي مي گويد قد سئلوا بعض اصحابنا يك كسي از بيرون مطلبش را از امام پرسيده، امام خوب مي داند ايشان مسئله را بلد است يعني اينجور نيست كه اينها نياز به علم امامت و به اينجور مسائل داشته باشد. گاهي اوقات فرض كنيد ممكن هست افرادي كه متعمد باشند عالم باشند كم هم باشند، ولي از اول امام عليه السلام مي داند كه اين آقا جزو آن عالمان هست و سوالش در واقع ما با ترك استفصال مي خواهيم عموم استفاده كنيم. قانونش هم اين است كه از ترك استفصال عموم ما بفهميم ولي اينجا يك ويژگيهايي هست كه ما ديگر از ترك استفصال عموم نمي توانيم بفهميم يعني آن اصل اين كه ترك استفصال قرينه بر عموم هست اينجا به خاطر ويژگيهاي مورد چيز..

س:

ج: نه حالا چيزش را كاري ندارم. سوال من به اصطلاح فرضي است. اين يك نمونه. غرضم اين هست كه حالا اين شما ببينيد همين جا اگر دو تا روايت وارد شد، يك روايت گفتش كه سئلته عن رجل حتي امرأته و لم ؟؟؟ طواف نساء امام عليه السلام مي گويد لاشيء عليك، يك روايت ديگر عن رجل به اصطلاح حتي امرأته و لم يتب طواف نساء قال ينهر بدنة حالا يك روايت شاهد جمعي اين وسط وجود داشت گفت ان كان عالما ينهر بدنه، و ان كان جاهلا لاشيء عليك اين مي تواند دقيقا شاهد جمع باشد يعني اين شاهد جمع معنايش اين مي شود كه در آن يكي يك قرينه اي بوده منتقل نشده در آن يكي هم يك قرينه اي بوده منتقل نشده. اين شاهد جمع در واقع

س:

ج: معقول هست كه يك همچين قرينه اي باشد و منتقل نشده باشد
س:

ج: مثلاً حالا يك نمونه ديگري بگويم كه اين نمونه جالبتر از قبلي است. ببينيد يك روايتي هست كه روايت صحيحه هم هست. ظاهرا صحيحه بايد بدانميش. محمد بن احمد بن يحيي عن محمد بن حسين عن جعفر بايد جعفر بن بشير باشد عن حماد بن عيسي عن عبيد بن زراره كه ظاهرا ثقه است عن ابي عبدالله عليه السلام قال سئلته عن رجل لم يدر ركعتين صلي عن ثلاثا قال يعيد قلت اليس يقال لايعيد الصلاة فقيه فقال انما ذلك في ثلاث و الاربع، اينكه لايعيد الصلاة فقيه را امام عليه السلام مي گويد اين در شك بين سه و چهار است، 

س:

ج: نه شك بين سه و چهار، حالا آن روايت را چجوري حمل ميكنيم. اين روايت را حمل كردند كه لم ركعتين صلوا عن صلاة قبل از اكمال سجدتين بوده، اين را حمل كردند قبل از اكمال سجدتين بوده، اين كه مي گويد آني كه لايعيد ثلاث فقيه كه به طور مطلق اعاده نمي شود آن براي شك بين سه و چهار است كه هر جاي نماز باشد آن اعاده مي شود. غرضم اين هست كه چطور شده لايعيد الصلاة فقيه شك سه و چهار؟ اين دو جور تصريح مي شود يك جور اين است كه سوال كرده سائل از اينكه آقامن شك بين سه و چهار كردم حكم مسئله چيست؟ امام عليه السلام فرموده لايعيد الصلاة فقيه بعد اين سوال نقل نشده، به خيال اينكه جواب يك عام است يك عموميت دارد. فرموده لايعيد الصلاة فقيه، كما اينكه عملا شبيه اين را ما داريم.
س:

ج: يعني يك سوالي بوده اين جواب سوال بوده. تقطيع كرده شده، 

س:

ج: نه حالا عرض مي كنم، اين نه، اين معلوم نيست عموميت فهميده بشود.

س:

ج: حالا نكته اصلي در واقع اين هست كه الف و لام از سوال اگر به اصطلاح سوال وجود داشته باشد مي تواند الف و لام عهد باشد لايعيد الثلاث يعني الصلاة الذي ذكرتها في السوال اين صلات را هيچ آدم فقيهي اعاده نمي كند.

س:

ج: خوب اگر باشد همين جور هم هست اشكالي هم ندارد. نه اشكالي هم ندارد.

اولا اشكالي ندارد آن ثانيا بحث اين هست اگر قرينه اي داشته باشيم بر اين معنا خوب مي گوييم، خوب اين روايت مي گويد كه آن موردش اينجوري بوده الف و لامش، الف و لام عهد بوده نه الف و لام جنس، ما در واقع نمي خواهيم

س:

ج: نه ببينيد نه دو بحث است توجه بفرماييد. ما يك بحثمان اين هست كه آيا جمع عرفي را مي توانيم بكنيم يا نمي توانيم. آن يك بحث است. بحث ديگر اين است كه امام عليه السلام صريحا جمع كرده، اصلا اين نظارت صريح دارد، تحليل قضيه است بعد از وقوع، اين كه اصلا منطقا مي شود عبارت لايعيد الصلاة فقيه حمل بشود به شك بين سه وچهار، خوب پاسخش اين هست كه بله، گاهي اوقات سوال يعني در واقع گاهي اوقات در پاسخ سوال، سوال مقيد جواب بوده يعني درواقع همين كه سوال يعني يك جور، يك جور اينكه الف و لامش الف و لام عهد باشد و هر دوي اينها اين روايت شبيه حمزة بن حمران عن ابي عبدالله عليه السلام مطلبي نقل مي كند حالا اين عبارت را ببينيد مي گويد ما اعاد الصلاة فقيه قط، يحتال لها و يدبرها حتي اذا يعيدها، آدم مسئله داني نماز را اعاده نمي كند يك كاريش ميكند كه به اصطلاح به اعاده نماز منجر نشود. اين دقيقا ممكن هست سوالش اين حمزه بن حمران پسر عموي همين عبيد بن زراره مورد نظر ما هست، احتمال دارد عبيد همين روايت را از پسرعمويش شنيده باشد امثال اينها. اين پسرعمويش سوال امام عليه السلام اين تعبير را شنيده بوده ولي فرض كن يك بنده خدايي سوال كرده امام عليه السلام فرموده ما اعاد الصلاة فقيه قط يعني صلات را در مورد سوال تو ببينيد دو جور حمل را توجه بفرماييد يكيش اين هست كه و حسب ما يعلم جايز از باب مجاز در حسب هست. بنده خدايي سوال مي كند كه ففي جواب كيف زيد قل دنه فزيد استغنيه عنه اذ ارد، كان سوال قيدي براي جواب بوده به قرينه سوال ما اعاد الصلاة قط في مفروض سوالك اين في مفروض سوالك را به قرينه سوال ذكر نكرده شده اين يك جور. يك جور ديگر اين هست كه الف و لامش را الف و لام عهد بگيريم اين دو وجهي كه مي گويم درواقع اين هست. هر دوش بايد سوال باشد ولي آن سوال آيا سبب مي شود كه يك مجاز در حذفي اينجا رخ داده باشد يك تقريري رخ داده باشد يا الف و لام، الف ولام عهد باشد اينها، هر دوي اينها ولو خلاف ظاهر باشد ولو اصل عقلايي آن را نفي كند، مي گويم اصل عقلايي اين هست كه مجاز در تقدير نباشد اصل عقلايي اين هست كه الف و لام ، الف و لام جنس باشد نه الف و لام عهد، درست است. ولي بحث ما اين هست كه جمع عرفي يعني كنار گذاشتن اين اصل هاي عقلايي 
س:

ج: يك نوع اصالة‌الحقيقه است هر كدامشان يك مدل اصالة‌الحقيقه و اصالة‌الظهور هست و نكته اصلي اين هست كه جمع عرفي بايد به گونه اي باشد كه صلاحيت كنار زدن اين اصول عقلايي را داشت باشد. يعني اينقدر ظهور قرينه دوم قوي باشد كه بتوانيم ما به وسيله آن ظهور دليل اول را و آن اصل عقلايي كه باعث مي شود كه آن ظهور را ايجاد كند كنار بگذاريم و اين هست كه هميشه اين نكته اساسا به اصطلاح شاه كليد بحث جمع عرفي است. جمع عرفي بايد به گونه اي باشد كه بشود آن خلاف ظاهر را اراده كرد. مثلا در اين روايت اين آخر صريح است. اين روايت ديگر دو و چهار تا است.

س:

ج: دو و سه چه فرقي دارد با سه و چهار؟
س:

ج: چه فرقي دارد از جهت امثالش بودن؟

س:

ج: يعني چه آخر؟

س:

ج: يعني چه و امثاله آخر به معناي جملاتي كه مي گوييد توجه بفرماييد. امثال سه و چهار يعني چه؟

س:

ج: امثال سه و چهار يعني چه؟ بين سه و چهار و چهار و پنج با سه و چهار و دو و سه فرق وجود دارد؟

بگوييم سه و چهار يعني سه و چهار و چهار و پنچ اينها يك گروه. دو و سه اينها يك گروه ديگر

س:

ج: صحيح و غير صحيح از اين روايتها در آمده

آن روايتها درش شك صحيح هست، صحيح و غير صحيح كلمات فقهاء است.

س:

ج: حالا اجازه بدهيد. اين نكته را توجه بفرماييد. اين روايت ازش استفاده نمي شود كه در غير شك سه و چهار اعاده نيست، مي گويد آن روايتي كه بحث لايعيدها فقيه آن مال سه و چهار بوده. حالا در مورد شك دو و سه هم ممكن هست اعاده نباشد، بعضي جاها باشد شك هاي ديگري هم باشد اعاده نداشته باشد. اين درواقع ناظر به اين است كه پسرعمويت مثلاً حمزة بن حمران كه آمد روايت را نقل كرده حالا داري شما آن روايت را براي نقل مي كني آن درست نقل نكرده، آن نقل را ناقص نقل كرده. البته اصل عقلايي اين هست كه اولا راوي درست نقل كند، اگر اين سوال نقل نشود و فقط جواب نقل بشود اين خلاف اصل عقلايي است 
س:

ج: از كجا تدبير
س:

ج: نه مي گويد نه ازش استفاده مي شود كه همه جا تدبير وجود دارد، كان مي گويد هر جا يك راه حلهايي وجود دارد هميشه

س:

ج: اين معنايش اين هست كه همه جا هست، اين خودش مي گويد همه جا تدبير وجود دارد بنابراين چون همه جا تدبير وجود دارد تدبير...
س:

ج: روايت كه مي گويد همه اش نبوده ديگر. آن ذيل را الان يادم نيست آن ذيلي كه مي فرماييد چه ذيلي هست و امثال اينها.
غرض من اين هست كه اينجا حمل مطلق اگر ما بوديم و يك روايت گفته بود كه لايعيد الصلاة فقيه، اينكه گاهي اوقات آقايان فقها يك تعبيري مي كنند قضية في واقعه اين هم خودش يك نوع جمع عرفي است. يعني گاهي اوقات قضيه في واقعه به اين معنا، مي گويند ما به قرينه روايات ديگر مي فهميم اين سوال شأن نزولي داشته كه البته الان براي ما روشن نيست و اين جواب در آن شأن نزول صادر شده. اين يك نوع جمع عرفي است. يعني در واقع ماعرض كرديم كه جمع عرفي همه جا به معناي التزام به يك نوع خطاست. فقط بايد ديد كه آن التزام به خطا چقدر يعني بايد بگوييم طبيعي است. روي همين جهت مابه طور كلي نمي گوييم هر جا يك دليل آمد آن دليل اول را ما مي توانيم تقييد كنيم. مثلاً خوب همين جهت را ما گفتيم اگر روايتهاي متكرر وجود داشته باشد اطلاقات كثيره باشد با يك مقيد آن اطلاقات مقيد نمي كند. يكي از نتايج اين بحث ما به روشني روشن مي شود ديگر. اينكه تمام همه آن مطلقات را راويها اشتباه كرده باشند در انتقال اين خيلي بعيد است. فوقش اين است كه اين ظهور در مقيد اشتباه كردند يعني اينجا يك اشتباهي صورت گرفته باشد ما اشتباه را به راوي مقيد نسبت بدهيم اولي از اين هست كه اشتباه را به راوي مطلق نسبت بدهيم. اين كليت بحث
حالا اجازه بدهيد. اين بحث به هر حال تفصيلش قبل گذشت. نتيجه بحث اين هست كه ما در جمع عرفي مي توانيم اين بياني كه من عرض مي كنم حتي در مورد عام من هست، در مورد عام هم اگر حمل عام بر فرض خاص هم مي شود در صورتي كه ما از مقيد كشف كنيم كه همان موقعي كه مطلق بوده يك قرينه حاليه اي بوده كه آن عموم را از اول مخصوصا ظهور پيدا كرده بوده. ولي اگر بخواهد قرينه منفصل باشد ولو وقت عمل عرض كردم دو جور است. يكي اينكه مي گويد ما قرينه متصل حاليه است. اگر متصل حاليه باشد نوعا مي شود حمل بر فرد نادر هم كرد خيلي مشكل ندارد حملش بر فرد نادر كردن. البته بعضي وقتها مي شود و بعضي وقتها نمي شود.

س:

ج: حتي در عام

س:

ج: ؟؟؟‌در واقع يك قرينه حاليه اي وجود داشته كه آن قرينه حاليه، همين فضاي كلي كه هست فضاي كلي كه وجود دارد آن فضاي كلي از اول عام عموميت متعلق خودش را بيان مي كند. اگر متعلقش به يك قرينه حاليه مضيق باشد عموم در دايره متعلق مي شود ديگر. فرض كنيم مي گوييم هر جريان انحرافي بايد باهاش مقابله كرد. همان تعبيري كه كردم. اين جريان انحراف اگر يك مفهوم مضيق پيدا كرده باشد مفهوم مضيق پيدا كرده، هر جريان انحراف هم آن مضيق مي شود ديگر. ما اگر به قرينه ما درواقع به قرينه دليل دوم كشف مي كنيم كه متعلق آن عام عموميت نداشته.

دايره مدخول عام را به وسيله قرينه آن...
س:

ج: آن كه بله، بله بحث ما سر نه توجه به بحث نكرديد.
بحث سر اين هست كه مخصص منفصل است.

س:

ج: نه نه اصلا بحث سر اين هست كه
حالا اين را اجازه بدهيد من جلسه بعد مثل اينكه بحث يك ذره شلوغ شد، بگذاريد جلسه بعد اين بحث را جمع بنديش را بكنم. ان شاء الله يكشنبه جلسه بعد

و ما كلا اين بحث را جمع بندي كه كردم مي رويم روي آن بحثي كه چجوري بين روايت توقف و روايت تخيير جمع كنيم به خصوص روايت سماعه مورد بحث ماست. من بعد ديدم كه بين جمع بين مطلق و روايات توقف و روايات تخيير بحثهاي زيادي دركلمات آقايان وارد شده كه ما به دليل اينكه روايتهاي تخيير نداشتيم آن بحثها را طرح نكرديم. ولي نگاه مي كنم به نظرم اگر بعضي از بحثهايش طرح بشود مناسب است ما از همه آن بحثها چشم بپوشيم شايد صلاح نباشد، حالا اگر بحث مناسبي بود از اين بعد دوباره اين بحث را تكرار مي كنم.
و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آل محمد
